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 فرايند تحقق  ناكامي فرهنگ سياسي و تأثير آن بر
  دموكراسي در خاورميانه با تأكيد بر جهان عرب

  8/4/1397: تاريخ دريافت  *1 زاده  بهنام رشيدي 
  25/6/1397: تاريخ پذيرش  2 علي محمدي ضياء   

  
  چكيده

ميـان،     داشـته، درايـن    هـاي اجتمـاعي   كننده در عرصه كنش     اي، نقشي تعيين  ترديد فرهنگ هر جامعه     بي
كنـد، در عرصـه سياسـي جامعـه،           هاي سياسي، پيوند برقرارمـي    فرهنگ سياسي به جهت آنكه با كنش      

داراي اهميتي دوچندان است؛ اين در شرايطي است كه بررسي الگوهاي رفتاري جوامع عربي و تـأثير                 
امع عربي بوده، ارتباط    آن بر ساختارهاي كلان سياسي، از مباحث جديد در حوزه مطالعات سياسي جو            

كنـد؛ بنـابراين، هـدف از طـرح ايـن           مي  طورشاياني كمك   ميان اين دو مقوله به فهم مناسب موضوع به        
صـورت سـنت    موضوع، نگاه ويژه به آن دسته از رفتارهاي اجتماعي اسـت كـه در رونـد تـاريخي بـه        

، پژوهش حاضر در چـارچوب      دهند؛ براساس اين    مي  نسبت پايدار، ساختارهاي بالا را سامان       عمومي به 
 فرهنگي جهـان  -دنبال بررسي تأثير الگوهاي رفتاري  تحليلي به  -نظري رفتارگرايي و با روش توصيفي     

  .عرب در فرايند تحقق دموكراسي در خاورميانه است
هاي تحقيق از آن، حاكي است كه تنوع الگوهاي رفتاري و فرهنگ سياسي جهـان عـرب ازقبيـل                   يافته

مثابه ساختار فرهنگـي،      عربيسم به   گرايي و پان    هاي غيررسمي، ملي    ضابطه گروه   حضور بي اقتدارگرايي،  
كنند؛   مي  بخش درراستاي نيل به آگاهي معين و مستقر در تحقق دموكراسي جلوگيري             از فرايندي كليت  

اين در حالي است كه دخالت خارجي و استعمار نيز، مانع مهم ديگري  بر سر راه تحقـق دموكراسـي                     
  . جهان عرب استدر
  
    

   .دموكراسي، فرهنگ سياسي، الگوهاي رفتاري، جهان عرب، خاورميانه :واژگان كليدي
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  مقدمه
خـصوص    و بـه  ) هـا   ايـده (هـا     ها، طرح   اي كه جوهره اصلي آن، مشتمل بر سنت         فرهنگ هر جامعه  

سـي و  هـاي سيا  گيـري   دهـي بـه رفتـار انـساني و تـصميم      هماننـد بـر شـكل    هاست، تأثيري بـي     ارزش
رو، بررسـي     هاي سياسـي دانـست؛ ازايـن      توان آن را محور همه كنش       عملكردهاي اجتماعي داشته، مي   

عنوان نوعي كنش سياسي در جامعه، لاجرم در پيونـد بـا فرهنـگ سياسـي اسـت؛          فرايند دموكراسي به  
د در عرصـه  هايي است كه بر رفتارهاي افرا ها و مؤلفه چراكه در اين عرصه، سخن از ايستارها و ارزش       

شـود لـذا در بررسـي دقيـق فراينـد             داده يـا مـانع آن مـي         هاي سياسي تأثيرگذاشته، آنها را شـكل        كنش
شـده،    اي، ضروري است كه اين فرايند در بستر فرهنگ سياسي آن جامعه فهم              دموكراسي در هر جامعه   

  . شود موانع آن نيز در اين فضا واكاوي
ود با بررسي الگوهاي رفتاري حاكم بر جوامـع عـرب           ش  مي  براساس اين، در پژوهش حاضر تلاش     
شـود   گيري آن با نگاه به فرهنگ سياسي اين جوامع پرداختـه    در منطقه خاورميانه به واكاوي علل شكل      

هاي خاص حاكم بر فرهنـگ        اما ازآنجاكه بيان الگوهاي رفتاري در جوامع عرب بدون توجه به ويژگي           
تنهايي دركي درست را از موانع موجـود در مـسير             تواند به   ، نمي سياسي اين جوامع، تلاشي ناتمام بوده     
هاي فرهنگ سياسـي جوامـع        شود، ويژگي   مي  رو تلاش   دهد، ازاين   تحقق دموكراسي در اين جوامع ارائه     

شده، درراستاي آن، تصويري روشن از موانع موجود در فرايند تحقق دموكراسـي در               عرب منطقه تبيين  
  .شود اين جوامع ارائه

گيري رفتـار   پارچگي در فرهنگ سياسي، عامل اصلي همگوني و هماهنگي در سمت         نسجام و يك  ا
هـاي عمـومي رفتـاري رايـج در           آيا شاخص «شهروندان است اما مسئله مهم اين پژوهش آن است كه           

چه در قالب   (هاي باثبات امروزي      هايي را كه لازمه قدرت      پارچگي  ها و يك    جهان عرب چنين همگوني   
دهد؟ آيا الگوهاي رفتاري جوامع عربي كه در          مي  است، بازتاب )  اقتدارگرايه  يك و چه در قالب    دموكرات
گيري روند دموكراتيـك      اند، راهي به فضاي باز سياسي و شكل         يافته  هاي مختلف، اندكي بازنمايي     دوره

سـي دموكراتيـك در     هاي سيا   اند؟ آيا مانع اصلي تحقق الگوها و نظام         اند يا مانع اين فرايند بوده       گشوده
  .»جهان عرب، فرهنگ سياسي آنهاست يا دخالت خارجي، مانع تحقق دموكراسي است يا هردو؟

مدت تاريخي و باورهـاي      فرضيه پژوهش، از آن، حاكي است كه تنوع اين الگوها در سنت طولاني            
كنند   مي  جامع عمل مثابه ساختار فرهنگي      دارد و اين الگوها همواره به       هاي اجتماعي ريشه    عميق ريزبدنه 
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دهـي بـه جريـاني     بخش درراستاي نيل به آگـاهي معـين و مـستقر در شـكل         كه مانع از فرايندي كليت    
اي نيـز مـانعي       اي و فرامنطقـه     هاي منطقه   ازسويي دخالت خارجي و منافع قدرت     . شوند  دموكراتيك مي 

را در خاورميانـه بـا      مهم بر سر راه تحقق دموكراسي در جهان عرب است و فرايند تحقق دموكراسـي                
  .است كرده چالش مواجه

   پيشينه پژوهش-الف
در بررسي پيشينه و ادبيات پژوهش، آثاري متعدد با محور فرهنگ سياسي و خاورميانه موجودنـد                

  :كرد توان به موارد زير اشاره كه در نگاهي كلي مي
 بـا   منطقه خاورميانه شدن در     انداز جهاني   چشمدر پژوهشي با عنوان     ) 1381 (مرادعلي صدوقي  -1

هاي آن به اين نتيجـه رسـيده كـه خاوميانـه، داراي      بررسي ساختار سياسي حاكم بر اين منطقه و مؤلفه  
ها و پادشاهي مركزي قوي با رهبران سياسي مسن است كه اين باعـث شـده تـا ميـل بـه                        سنت دولت 

  .وجودبيايد دارگرا بهها و نهادهاي اقت بودن حوزه سياست و حكومت سازي اقتصادي، بسته آزادي
جامعه مدني و دموكراسي در     در كتاب   ) 1391 (جان واتربوري  و   مهران كامروا ،  جان اسپوزيتو  -2

هـاي عـرب آن، درخـصوص مـسائلي ماننـد       ويژه دولـت    كنند كه خاورميانه و به      مي  استدلالخاورميانه  
هـاي دموكراتيـك رسـمي،        مقاومت در برابر ايجاد فضاي باز سياسي، احترام به حقـوق بـشر و اقـدام               

شود كه درجة اعتبار اين ادعـا و دلايـل ايـن مقاومـت            مي  اي استثنايي هستند؛ در اين كتاب سعي        منطقه
 1980نويسندگان معتقدند كه اگر آخرين موج دموكراسي از اوايل تا اواسط دهة             . شود  اي بررسي   منطقه

هـاي سياسـي      ق، حـاكم اسـت و نظـام       جرياني جهاني بـوده، در خاورميانـه، هنـوز اقتـدارگرايي مطل ـ           
  . اند ناپذير در مسند قدرت غيردموكراتيك با استحكامي خدشه

كند   مي  ، اين مطلب را بيان    مرزهاي نوين در امنيت خاورميانه    در كتابي با عنوان     ) 1383 (مارتين -3
تي و هـاي تروريـس   هاي اجتماعي، حركت شدن، جنبش حاضر، پديداري مسائلي مانند جهاني      كه درحال 

شـود و     ثبـاتي و سـلطه جـايگزين        ها باعث شده كه ثبات و توسعه بـا بـي            شكاف ميان جوامع و دولت    
  .بياورند ها به تشكيلات امنيتي روي دولت
فرهنگ سياسي جوامع اسـلامي بـا تأكيـد بـر        در پژوهشي با عنـوان      ) 1392 (يعقوب احمدي  -4

هـا    در كشورهاي اسلامي بـه ايـن يافتـه         با بررسي فرهنگ سياسي      هاي رهاينده   بررسي وضعيت ارزش  
كردن فرهنگ سياسي در كشورهاي اسلامي در سـه رتبـه، شـدت تفـاوت                 بندي   با رتبه  -1:است  رسيده
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 مـسير دموكراسـي در      -2اسـت و      كـرده   هاي آن را با كشورهاي دموكراتيـك، متفـاوت ارزيـابي            ارزش
  .كشورهاي اسلامي، امري ممكن، اما متنوع و پيچيده است

انداز از جامعه مـدني در خاورميانـه؛ تحليـل موانـع              چشم«در مقاله   ) 1379 (القلم  مود سريع مح -5
طوركامل متفاوت با اصول جامعه       هاي به   كند كه بيشتر جوامع خاورميانه برمبناي سنت        مي  بيان» فرهنگي

يافتـه    توسعهطورمداوم،    كنند و رسيدن به جامعه مدني، مستلزم تعهد پايدار و به            مدني زندگي و فكرمي   
است و براي برداشتن موانع فرهنگي، وجود نوعي نيروي محركه اقتصادي و سياسي قدرتمنـد بـومي،                 

  . ضروري است
بـا بررسـي موانـع      » هاي دموكراسي در خاورميانه     چالش«در مقاله   ) 1384 (بهروز ديلم صالحي   -6

ن اسـلام و دموكراسـي،      داد  هـاي پـيش روي آن را ناسـازگارجلوه          ترين چـالش    تحقق دموكراسي، مهم  
نويسنده با تأكيد بـر نقـش      . كند  مي  گري در منطقه مطرح     هاي اقتدارگرا و گسترش نظامي      ديرينگي رژيم 

آمريكا در فرايند تحقق دموكراسي در منطقـه، معتقـد اسـت كـه تـلاش ايـن كـشور بـراي گـسترش                        
 در خاورميانـه    گيـري دموكراسـي اصـيل و فرهنـگ دموكراتيـك            احتمال، موجب شـكل     دموكراسي، به 

 .نخواهدشد

» انـدازها   هـا و چـشم      چـالش : آينده توسعه خاورميانـه   «در مقاله   ) 1389 (محمدحسين فاضليان  -7
كند كه در منطقه خاورميانه، رويكردها و افراد قدرتمند در وضـعيت عـدم نهـادينگي تحـولات                 مي  بيان

هـاي اقتـصادي و    اعم از زمينـه (ماندگي منطقه خاورميانه از روندهاي موجود در جهان      سياسي و عقب  
شـدن    شرط دستيابي به توسعه پايدار، دموكراتيك       گيرد كه پيش    مي  ، نقش اساسي دارند و نتيجه     )سياسي

  .همه كشورها و پذيرفتن نظام اقتصاد بازار آزاد است
فرهنـگ سياسـي؛ رويكـرد مغفـول       «اي با عنـوان       در مقاله ) 1390 (محمدباقر قاليباف خراساني   -8

كند كه فرهنگ وارداتي غـرب از برقـراري نظـام      مي  بيان» هاي خاورميانه    سناريوسازي انقلاب  غرب در 
بـودن   گيرد كه به دليل غالب   مي  كرده و نتيجه    دموكراتيك مطابق فرهنگ اسلامي در خاورميانه جلوگيري      

 ـ            فرهنگ سياسي اسلامي در كشورهاي خاورميانـه، نظـام         ب هـاي سياسـي آينـده در خاورميانـه در قال
  .سالاري ديني است مردم
درصـدد بيـان ايـن      » تحولات و ساختار منطقه خاورميانه    «در مقاله   ) 1390 (محمدرضا حاتمي  -9

شود، بايد متناسـب بـا سـاختار          هايي كه در قبال اين منطقه اتخاذمي        ها و روش    مطلب است كه تاكتيك   
ت كنوني، نظـم قـديم خاورميانـه را    گيرد كه حوادث و تغيير و تحولا      مي  متغير خاورميانه باشد و نتيجه    
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هاي بـازيگران   ها و برنامه نابودكرده بدون آنكه جايگزيني براي آن پيداكند؛ اين در حالي است كه طرح     
  .اند نرسيده نتيجه اي نيز به خارجي منطقه

هـاي فرهنگـي و منازعـات         شـكاف «در مقالـه    ) 1393 (اشـرف نظـري و لقمـان قنبـري          علي -10
كنند كه  مي بيان» 2014 تا 2010ورهاي عرب خاورميانه با تأكيد بر تحولات سياسي ايدئولوژيك در كش

پـاي تحـولات اجتمـاعي در ايـن كـشورها             نظام سياسي در كشورهاي عرب خاورميانـه نتواسـته هـم          
اسـت؛    كند و در عملكرد، كاركردها و ساختار سياسي سنتي ايـن كـشورها تغييـري ايجادنـشده                  حركت

ــده، ايــن كــشو درنتيجــه ــه رها در آين ــان دولــت و ملــت را   اي ن ــدان دور، بيــشترشدن شــكاف مي چن
تـر در آينـده سـاختارهاي سياسـي ايـن             اي و مهـم     تواند عامل تغييرهايي ريشه     شاهدخواهندبود كه مي  

  . كشورها شود
، سرنوشـت يكـسان     »موانع توسعه دموكراسـي در خاورميانـه      «در مقاله   ) 1389 (امير ساجدي  -11

هــا و  ي كــشورهاي خاورميانــه تاحــدود زيــادي، از نقــش اســتعمار، مــذهب، ســنت سياســ-تــاريخي
اسـت؛    هاي مشتركي، متأثر است كـه بـر سـاختارهاي سياسـي كـشورهاي ناحيـه تأثيرگـذارده                   فرهنگ

هـاي    هـاي اقتـدارگراي خاورميانـه در معـرض دگرگـوني            كه ساختارهاي نامتجانس حكومـت      حالي  در
جلـو   بـه  اي نبـوده و از رونـد رو     حات در اين منطقـه، هرگـز ريـشه         سياسي قراردارند، اصلا   -اجتماعي

است؛ براساس اين، يكي از معضلات مهم منطقه، نبود دموكراسي است كه توجه بسياري                مند نبوده   بهره
) نبود دموكراسي(هايي بسيار براي حل اين معضل  هرچند تلاش است؛ كرده از نخبگان را به خود جلب

  . است نشده هاي چنداني كسب ه، پيشرفتگرفته، متأسفان صورت
هـايي    ترين نوآوري و وجه تمايز پژوهش حاضر در مقايسه با آثاري كه در اين زمينه، بررسي                  مهم

اند، پيوند دو مؤلفه فرهنگ سياسي و دموكراسي و ارزيابي آن در عدم تحقق فراينـد دموكراسـي                    داشته
شده براسـاس چـارچوب نظـري رفتـارگرايي بـه            در كشورهاي عرب منطقه خاورميانه است كه تلاش       

شود؛ همچنين اين مقاله درصدد است با واكاوي دقيق فضاي حاكم بر فرهنگ               بررسي علل آن پرداخته   
  .  كند اند، استخراج كرده هايي را كه از تحقق دموكراسي در اين منطقه جلوگيري سياسي خاورميانه، مؤلفه

   مباني نظري-ب
تـرين نقـش را در        گرايي، مهم   ارادايم غالب قرن بيستم با تكيه بر اصول اثبات        عنوان پ   رفتارگرايي به 

رفتارگرايي در عرصه علوم اجتماعي به شناخت صور و قوانين انطبـاق            . است  كرده  علوم اجتماعي بازي  
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هـاي خـارجي      عنـوان پاسـخي بـه انگيـزه         هاي اجتماعي به    با محيط پيرامون و همچنين اشكال سازمان      
گرايـي كلاسـيك      گرايـي و عينـي      گرايي بر روش علمـي، متكـي اسـت و در تجربـه               رفتار .كند  مي  روي
؛ هدف اصلي در اين رويكرد، پيوند دانش سياسي بـا اقـدام سياسـي    (Kuper,1996: 51-52)دارد  ريشه
كـردن   اسـت بـراي تجربـي     ، معتقـد اسـت كـه آن كوشـشي     در تعريف رفتارگراييرابرت دال. است
هاي جديد در علوم  سنجش كه قابليت تبديل به فرضيه سي به كمك ابزارهاي قابلهاي زندگي سيا جنبه

  ).102: 1373ليتل، (اجتماعي را دارد 
گرايانـه    ها به شكلي مادي     شده، تحليل   عنوان واحد تحليل تلقي     براساس اين رويكرد، رفتار انسان به     

گـران    شـد، رفتـار كـنش       طوركـه بيـان    در عرصه سياست همان   . پذيرند  مي  گرايي انجام   دور از غايت    و به 
شـوند؛ در   مـي  هاي سياسي ارائـه  هاي علمي قرارگرفته، براساس آن، تحليل       عرصه سياسي، معيار فرضيه   

زبان منطقه خاورميانه درخصوص موضوع تحقق فرايند  شده كه رفتار مردم عرب اين پژوهش نيز تلاش
  .شوند اه تحقق دموكراسي تبيينشده، موانع موجود در ر دموكراسي در جوامعشان ارزيابي

   رفتارگرايي و فرهنگي سياسي  - 1
گيرنـد و   مـي  الگوهاي رفتار سياسي جوامع از زيرساخت اجتماعي و فرهنگـي هـر جامعـه نـشأت            

هـاي رفتـار      شوند؛ در تبيين اين پارادوكس كه كـنش         هاي مختلف در حوزه سياست مي       ساز كنش   زمينه
گيرد يا تابعي از رفتار نخبگـان سياسـي حـاكم اسـت يـا بـه                   يم  سياسي جوامع براساس غريزه صورت    

ناپـذير حـاكم    گردد، ميان پژوهشگران، جدالي پايان ها و دلايل تاريخي، فرهنگي و اجتماعي برمي        زمينه
دانـد؛ از      مي  دهي به فرهنگ سياسي جوامع دخيل       ، نقش غرايز دروني را در شكل      تو  ويلفردو پاره . است

هـاي اجتمـاعي را       كرده، گروه   سازي  توانند براي رفتار اجتماعي و سياسي قاعده        مياين ديدگاه، نخبگان    
هاي عمومي جامعه، نقـشي تـابع را در كـنش             كه گروه   كنند؛ درحالي   درراستاي اهداف خود سازماندهي   

  ).62: 1382اجلالي، (دارند  سياسي برعهده
كشند؛ آنها بر اين باورنـد        فسيرميت  هاي سياسي را در قالب فرهنگ عمومي به         ، كنش آلموند و پاول  

شـده و     بـر كـنش غريـزي درونـي         كه در حوزه قدرت سياسي، ظهور روندهاي متنوع و متفاوت مبتني          
تكرارشونده بوده و هرگونه رفتار و كنش سياسي، تابعي از احساسات عاطفي، ارزيابي محيطي و نـوع                 

، بـه  لري دياموندافرادي نظير . (Almond and Powel,1976: 16-23)و ميزان شناخت شهروندان است 
اند؛ او بر اين      هاي فرهنگي و رفتاري بر سرشت و سرنوشت واحدهاي سياسي تأكيدكرده            تأثير شاخص 
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هـايي از پيونـد و روابـط          هاي رفتـاري جوامـع، نـشانه        هاي سياسي و ارزش     اعتقاد است كه ميان كنش    
مند باشند،  پذيري بيشتري بهره  ز تنوع و انعطاف   هاي اجتماعي ا    هر اندازه كه گروه   . چندجانبه وجوددارد 

گر بوده، درنتيجه، آمـادگي بيـشتري بـراي حـل             مندي جامعه از فرهنگ سياسي مصالحه       به معناي بهره  
هاي دموكراتيك وجوددارد يا به هر ميزان كه فرهنگ سياسي،            تضادها، ايجاد فضاي باز سياسي و اقدام      

ــا   ــه هم ــد، ب ــشتر باش ــي بي ــسئوليت داراي عقلانيت ــدازه، م ــروه  ن ان ــذيري گ ــز   پ ــاعي ني ــاي اجتم ه
هـاي    معتقـد اسـت كـه ارزش   ديامونـد ؛ براسـاس ايـن،   (Diamond, 1998: 16)خواهـديافت   افزايش

شـوند و     پـذيري سـازماندهي     هـايي از تربيـت      بايست در طول زمـان و براسـاس جلـوه           دموكراتيك مي 
يندهاي سياسي جوامع، بدون تحولات تاريخي و       كند، تغيير در فرهنگ سياسي، هنجارها و فرا         مي  تأكيد

تواند داراي پايداري و تداوم باشد؛ اگر كشوري در فرهنگ سياسـي خـود، بـه            تغييرهاي اجتماعي نمي  
گرايـي، توافـق و       هـا، عمـل     آميـز تعـارض     وفـصل مـسالمت       هايي ازجمله برابري، اجماع، حل      شاخص

المللـي و     هـايي را از طريـق محـيط بـين           وبيـت توانـد مطل    نكند، طبيعي است كـه نمـي        سازگاري توجه 
ترتيب، فرهنگ سياسي و الگوهاي رفتـاري دموكراتيـك را بايـد              آورد؛ بدين   دست  مداخلات ديگران به  

اي كه در    جامعه. شود  مي  زيربناي نهادهاي دموكراتيك دانست؛ اين امر از طريق تجارب تاريخي حاصل          
باشـد، طبيعـي اسـت كـه از طريـق            گرفتـه   تيك بهـره  هاي غيردموكرا   نقاط عطف تاريخي خود از روش     

 :Diamond, op.cit)يابـد   نمـي  سازي ساختاري، سياسي و فرهنگي دسـت  مداخله خارجي به دگرگون

، به تأثير عناصـر فرهنـگ   گيرتس و آلتوسر كليفورد هايي، محققاني مانند  ؛ در پيگيري چنين نگرش    (18
هـاي گذشـته      كه در ادبيات آنهـا، همـان سياسـت        (ورها  سياسي مانند تجربيات، عادات، تشريفات و با      

بخشي به ساختارهاي نمادين سياسي و عملكردهاي ملي حاضـر، معتقـد بـوده، بحـث                  در تعين ) است
پندارنـد    تحقـق مـي     ها را از طريق آموزش، قابل       پذيري و هنجارپذيركردن الگوهاي رفتاري ملت       جامعه

(Althusser,1982: 37-49) خاورميانه بـزرگ، بـه ضـرورت    ) تئوري(ل در طرح نظريه همين دلي  و به
ريـزان سياسـي آمريكـا     نوسـازي ايـن منطقـه توسـط برنامـه      تغيير ساختار آموزشي كشورهاي درحـال     

كار تأكيددارنـد، بنيـادگرايي اسـلامي در خاورميانـه، بازتـاب       هاي محافظه است؛ چراكه گروه    شده  توجه
تـدريج و طـي تحـولات         امع خاورميانه بوده، اين امـر بـه       آموزش ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي جو     

  ).24 تا 19: 1392حسيني، (است  پيوسته وقوع تدريجيِ تاريخي، اجتماعي به
اي بـا ايـستارهاي اجتمـاعي،         جانبه فرهنگ سياسي هر جامعه       نيز به همبستگي و ارتباط همه      تايلور

الب ذهني و ادراكي است كه در درون جامعـه          دارد كه باورهاي اجتماعي، نوعي ق       مي  نامعتقد بوده، اذع  
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؛ (Tylor,1992: 11)پـذيرد  هايي تـأثيرمي  گرفته، هرگونه كنش اجتماعي، سياسي از چنين شاخص شكل
تأثير قـرارداده، بـيش    هاي اجتماعي، سياسي را تحت        توانند واقعيت   ها و ايستارها مي     براساس اين، باور  

ترتيـب،    باشند، با روح عمومي جامعه همزيستي ايجادكنند؛ بـدين          داشته  از آنكه با واقعيات عيني ارتباط     
ميان تصورهاي فردي، روح فرهنگي، تجارب و واقعيات اجتماعي، ارتباط برقرارمي كنند؛ بنـابراين بـا                

هاي اجتمـاعي     بخشي به  نظام رفتار سياسي نخبگان و گروه          همه اهميتي كه باورها و ايستارها در تعين       
خـصوص   و بـه ) هـا  ايـده (ها  ها، طرح اي كه جوهره اصلي آن مشتمل بر سنت  جامعه دارند، فرهنگ هر  

هـاي سياسـي و    گيـري  دهـي بـه رفتـار انـساني و تـصميم      هماننـد بـر شـكل    هاست، تأثيري بـي     ارزش
شـوند    عنوان توليدكننده اعمال، مطرح مي      سو به   هاي فرهنگي ازيك    عملكردهاي اجتماعي دارد لذا نظام    

  .كنند مي آفريني ساز براي اعمال بعدي نقش عنوان عوامل زمينه هديگر ب و ازسوي
هـاي سياسـي اسـت، بايـد بـدين          در نيل به دستاوردهاي اين فرضيه كه فرهنگ، محور همه كنش          

توانـد معطـوف بـه      آيا الگوهاي رفتاري برخاسته از فرهنگ سياسي جوامـع، مـي           «هداد ك   پرسش پاسخ 
؛ اگـر ايـن سـخن    »تماعي، سياسي و حتي اقتصادي آنها باشد؟     دهي فضاي مناسب به نيازهاي اج     جهت

گرفتـه در فراينـد       هـاي شـكل   باشيم كه الگوهاي رفتاري جوامع در بستر فرهنـگ           را باورداشته  تامسون
هـاي تـوازن    فرهنگـي بـه يكـديگر، زمينـه     پيوسته بوده، وابستگي همه عناصر نظـام  هم تاريخ، كليتي به

، بايد ايـن حقيقـت را       )159: 1378تامسون،  (سازد  مي  يت آن را فراهم   فرهنگي و حفظ كاركردها و هو     
هـاي  گيـري همانند الگوهاي رفتار اجتماعي و فرهنگي را در تصميم توان كاركرد بينيز بپذيريم كه نمي 

ساز ميان رويـدادهاي سياسـي و بـسترهاي         رو، اتخاذ رويكردهاي تفكيك     انگاشت؛ ازاين   سياسي ناديده 
كننـدگي    ه پوزيتويستي كه بيش از اندازه بـه سـاختارهاي اجتمـاعي، صـلابت و تعيـين                اجتماعي و نگا  
، قـادر نيـستند، ملاحظـات پيچيـده فرهنـگ      (Vaccoe and Kilminster,1996: 21)دارند  كيفيت توجه

هاي اجتماعي خود را براي تأمين نيازهاي خـويش   جوامع مختلف، قابليت. كنند سياسي جوامع را درك 
گيرند و با استفاده از فرهنگ عمومي خـويش، ميـان انگيـزه موفقيـت،                 كارمي  ي گوناگون به  ها  در حوزه 

كننـد؛   ساز سياسي، تعديل ايجـادمي   هاي سرنوشت   گيري  مطالبات شهروندان، تحرك اجتماعي و تصميم     
بنابراين، ايجاد رابطه ميان الگوهاي رفتاري جامعه و سياست، امري بديع نيست بلكه رسمي معمـول و       

قدامي مناسب درراستاي بازتوليد هنجارهاي اجتماعي است تا از ايـن طريـق، زمينـه تـأمين نيازهـاي                   ا
  . كشورها فراهم شود) استراتژيك(راهبردي 
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   الگوهاي رفتاري حاكم بر جوامع عرب در منطقه خاورميانه -پ
هاي محيطي  ونيتأثير دگرگ اي است كه تحت  گونه شرايط سياسي و جغرافيايي منطقه خاورميانه به 

المللي قرارگرفته و درنتيجه به موازات تغييرهاي سياسي، بسياري از نمادهـاي فرهنگـي خـود را        و بين 
بازتوليدكرده و براي مقابله با فضاي ايجادشده به آفرينش الگوهاي فكري، تحليلـي و رفتـاري جديـد                  

هايي جديـد     شوند و جلوه    ليدميهاي فرهنگ سياسي بازتو     كند؛ بنابراين در هر مقطعي، شاخص       مي  اقدام
به الگوهاي    كنند، اين نگاه از برداشت كاركردي نسبت        هاي محيطي ايجادمي    را از رفتار، نشانه و واكنش     

اي اسـت كـه    هاي رفتاري جوامع اين منطقه بـه گونـه        ازسويي پيچيدگي . گيرد  مي  رفتاري جوامع نشأت  
داده، بـا هرگونـه فـضاي امنيتـي سـازگاري         يـق المللـي تطب    خود را با تضادهاي محيط اجتماعي و بـين        

تغييـر و دگرگـوني       كند و اين نهادينگي، به انطباق خاص روحي و اجتماعي بـا فـضاي درحـال                 پيدامي
هـاي    كه گروه   شود؛ درحالي   سياسي و درنتيجه عدم واكنش جدي در مقابل رخدادهاي موجود منجرمي          

كننـد، نهادهـاي      اعتمـادي را ايجـادمي      هايي از بي    گيرند و جلوه    اجتماعي در شرايط عدم امنيت قرارمي     
كنند؛ در خاورميانـه،      شناسانه بازتوليدمي   سياسي، اجتماعي نيز خود را برمبناي اين الگوي رفتاري روان         

هـا، خـانواده، باورهـاي سـنتي، اعتقادهـا و        فرهنـگ     همچنين متغيرهاي الگويي فراواني در حوزه خرده      
وجوددارنـد كـه بازتـابي از روابـط پيچيـده و خـاص اجتمـاعيِ               ... و  هاي دينـي، صـنايع دسـتي          الزام

اي از از روابط  ، مجموعهفولردهند و به قول  مي نشين عربي را نشان  گرفته از فرهنگ جامعه بيابان      نشأت
؛ درمجمـوع   )15: 1373فـولر،   (رؤيت اسـت      هاي هنري منطقه قابل     تنيده در همه اجزاي آفرينش      درهم
راسي را در جوامع عـرب  گيري دموك ها و مزاياي اصلاحات سياسي در فرايند شكل   توان محدوديت   مي

  .كرد  ترسيم1در جدول 
گرايي وجوددارنـد   گرايي، ناسيوناليسم نژادي و افراط در جوامع عرب خاورميانه، الگوهايي از وطن 

هاي    نظام .اند  هاي اجتماعي منجرشده    هاي رفتاري و خيزش     گيري شاخص   كه در مواقع خاص، به شكل     
) عاميانه(كارگيري ادبيات اجتماعي فولكوريك  اند با به نحوي ماهرانه، موفق شده سياسي جهان عرب به

گانه بالا را در جهت تثبيت جايگاه اقتدارگراي خـويش            هاي سه   هاي آموزشي هدفمند، گرايش     و تعليم 
گوهاي رفتـاري عـاطفي و   كشورهاي متكي بر پادشاهي سلطنتي خاورميانه در وضعيت ال .كنند رهبري

هـاي    هاي ايدئولوژيك، از تغيير در قالب       هاي فرهنگ سنتي و همچنين هنجارها و ارزش         استوار بر پايه  
هاي رمانتيك از فـضاي سياسـي، اجتمـاعي داخلـي و      اگرچه تحليل. اند كرده  ساختار سياسي جلوگيري  

هـايي از سـرخوردگي، تعـارض و          ههاي ظهور جلو    الملل، زمينه   ضابطه در فرهنگ سياسي بين      ورود بي 
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هـاي    ناپـذيري در پـذيرش گونـه        ساخته، ترديدي نيست كه انعطاف      رويارويي را در جهان عرب فراهم     
پـذيري    تواند قدرت اقناعي آسيب     تغييريابنده فرهنگي و اصرار بر باورهاي سنتي اين كشورها، فقط مي          

ين برداشت خاص قادرنخواهدبود، فـضايي      به رهبران سياسي اعطاكند و ساختارهاي ثابت معنايي در ا         
  .هاي سياسي ايجادكند باز را ميان عناصر و انگاره

  ها و مزاياي اصلاحات سياسي محدوديت: 1جدول 
 ها محدوديت مزاياي بالقوه عنصر

 مجالس قانون گذار

ــصيل ــان وتف ــه، بي ــوه مجري ــا ق نظــارت ب
كـردن و عرضـه  هاي مردمي و فراهم     ترجيه

هاي كردن اقدام براي عقيممفر و راه گريزي    
 هاي ضدمردمي رژيم

گـــذاري و منـــابع و حـــوزه محـــدود قـــانون
 متخصصان محدود

 شوراهاي مشورتي

ها و مطالبـات مردمـي  اجازه ورود خواست  
گيـري و نماينـدگي  به درون فرايند تصميم   

 رفته حاشيه گروهاي به

و[سـازي رسـمي       عدم وجود هيچ نهاد تصميم    
خب، اعضاي اين مجالسحاكمان غيرمنت ] اينكه

 .كنند مي و شوراها را منصوب

 احزاب سياسي

ــدگاه  ــدگي دي ــان و نماين ــي بي ــاي سياس ه
سازي براي ايجـاد شـرايط  مختلف و زمينه  

 مختلف

در اغلب كشورهاي خاورميانه غيرقانوني بـوده،
هاي  فاقد منابع براي ارتقا و ترويج دستورالعمل      

ايـنهـا احـزاب       منسجم هستند؛ اغلب، دولـت    
 .كنند مي كشورها را انتخاب

هـاي مـدني يـا  سازمان
 مردمي

شهروندان براي نمايندگي منـافع خودشـان
نظـارت گـسترده بـر. شـوند   مي  سازماندهي

هــا و كــردن مكــان اقتــدار دولــت،  فــراهم
مجالــسي بــراي فعاليــت سياســي؛ احــزاب

ــه   ــانوني ب ــي غيرق ــدود سياس ــدت مح ش
 .شوند مي

تلزم پيونـدهايگـرا كـه مـس       ساختارهاي صنفي 
هـاي  نزديك با حكومت  هستند، اغلب، دولـت       

كنند و  مي  عربي يا حاكمان عربي، انها را انتخاب      
كنند و برخـي از  مي  ها ايشان را كنترل     اين رژيم 

 .مانند مي اجزاي جامعه، بدون نمايندگي باقي

 آزادي مطبوعات

گــويي رژيــم و كمــك بــه افــزايش پاســخ
ها  اي مبادله طرح  دادن به شهروندان بر     اجازه

، نظريـات و منـاظره درخـصوص)ها  ايده(
 هاي سياسي موضوع

ــوانين محــدود ــسور ق ــاتي و سان ــده مطبوع كنن
 رسمي و غيررسمي

)قوه قـضائيه  ( نهاد قضا 
 و حاكميت قانون

نظارت بر قوه مجريه،  ايجاد فراينـدي كـه
حافظ حقوق مردم و جامعه مدني اسـت و

 ها ارتقاي مشروعيت رژيم

، اغلــب، قــضات را بــه شــكل مــستقيمحــاكم
كند؛ هيچ فراينـد دادخواسـت مـستقل  مي  تعيين

وجودندارد؛ تفكيك قوانين مـدني و اسـلامي و
 نظام دادگاه ويژه

  )bensahel and byman,2004: 68-72 :منبع(
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درنظرگرفـت، عنـصر      تـوان   از مباحثي ديگر كه در حوزه تحليل الگوهاي رفتاري جوامع عربي مـي            
شود   مي  هاي انتقادي تبيين    گانگي ناشي از تجربه تلخ استعمار است؛ اين مسئله در قالب ديدگاه           ازخودبي

ويـژه اسـرائيل      هاي مستمر در جنـگ بـا اسـتعمار خـارجي و بـه               و براساس آن، رنج ناشي از شكست      
اعتمـادي،    هـاي ايجادكننـده بـي       عنـوان ريـشه     بـه ) عنوان يك عامل تأثيرگذار خارجي و هميـشگي         به(

 . شود نفس و ناتواني تعبيرمي بودن عزت بيني، پايين دكمترخو

ويـژه از     شـدت از دوران طـولاني تـسلط اسـتعمار و بـه              هاي عربي كه به     گراي ملت   ماهيت هويت 
اي از    گـرفتن مجموعـه     ترفندهاي نوين غرب پس از جنگ جهـاني دوم، متـأثر اسـت، موجـب رونـق                

ي، ضعف احساس مسئوليت و بدبيني اجتماعي و بازتـاب          تفاوت  بر وابستگي، بي    الگوهاي رفتاري مبتني  
احساس هميشگي نابرابري و عدم امنيت بـا مجموعـه عناصـر            . است  آن در كنش نخبگان سياسي شده     

تفـاوتي،    گرايـي آميختـه بـه بـي         هاي اجتماعي منجرشـده و بـا روح مـصلحت           يادشده، به انفعال گروه   
گيــري ســازنده و متفــاوت سياســي  هــاي تــصميم همبــالاتي را در ورود بــه عرصــ هــايي از بــي نــشانه

هاي جدي و روشـن در        گيري  ها و تصميم    گاه در جهان عرب، واكنش      سازد؛ براي نمونه، هيچ     آشكارمي
نـشده و رهبـران ايـن         المللي حتي در مجاورت آنها يعني قضيه فلسطين مـشاهده           هاي بين   مقابل بحران 

  . اند زش، متهم شدهتفاوتي و سا هاي خود به بي كشورها ازسوي ملت
» شخـصيت اقتـدارگرا   «توان در قالب نظريـه        هاي فكري حاكم بر جوامع عربي را مي         يكي از قالب  

عنـوان يـك واقعيـت پنهـان           و برخي ديگر، الگوي رفتاري اقتدارگرايانـه را بـه          هوركهايمر. كرد  تشريح
؛ براساس (Horkheimer,1972; 25)هاي آشكار قدرت مدنظردارند  اجتماعي، اخلاقي و مؤثر در رابطه

هـاي    مشاهده است كه ريـشه      هايي از سلطه و تسليم در روابط خانوادگي جوامع عربي، قابل            اين، جلوه 
هــاي فرهنگــي، ويژگــي بــارز ايــن جوامــع را در نظريــات   يــافتگي آن در قالــب تــاريخي و اســتمرار

فتاري به همه جوامع عربـي يـا        است؛ بديهي است كه تعميم اين الگوهاي ر         كرده  شناسان برجسته   جامعه
محدودكردن اين ديـدگاه بـه مـانعي در مقابـل دموكراسـي، ديـدگاهي سـازنده نيـست و بايـستي در                       

هاي مختلـف فرهنـگ       ويژه آنجا كه صحبت از پديدارهاي رفتاري است، لايه          هاي اجتماعي و به     تحليل
  . دتر از يك طرح رسي كرد تا به دركي روشن سياسي را در يكديگر تركيب

داشـت و   هاي خرد و ملموس جامعه توجه ها و واقعيت هاي خود به ريزبدنه     در طرح ديدگاه   لوكاچ
تـوان    هاي اساسي و جـوهره رفتـار اجتمـاعي جامعـه و ملـت، نمـي                 معتقد بود كه براي درك واقعيت     

 ـ    انگاشـت؛ چراكـه واقعيـت       هاي عمومي و تكرارشونده را در رفتارهاي سياسي ناديده          قالب ي هـاي ذات
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جامعه كه همواره برايندي از بازي متقابل و كشاكش دايمي ميان كل و جزء اسـت، در تـاريخ زنـدگي             
  .(Lukas, 1971: 162)نهد  شود و فرايندي جدانشدني از زندگي اجتماعي را بنامي انسان تكرارمي

هـايي از   پديده سلطانيسم تاريخي مستقر در كـشورهاي عـرب منطقـه خاورميانـه، همـواره جلـوه               
اند؛  كرده هاي مردمي حفظ   مند از مقبوليت    گيري از نهادهاي اجتماعي بهره      اقتدارگرايي و سلطه را با بهره     

توجـه از   دارد، بخـشي قابـل   هاي گفتماني موجود و آنچه در نظام آموزشي ايـن كـشورها جريـان               رويه
و بـه همـين دليـل       انـد     كـرده   هاي جديـد منتقـل      هاي رفتاري متناسب با اقتدارخواهي را به نسل         ارزش

هاي گفتمان سنتي يا اكتسابي موجـود         ادعاكرد كه بخشي از اقبال اقتدارگرايي، برخاسته از رويه          توان  مي
 . هاي اجتماعي اين جوامع است در ريزبدنه

باره معتقد     دراين هشام شرابي دوانده كه     ازسويي موضوع اقتدارگرايي آنچنان در جوامع عرب ريشه       
نحـوي صـوري همـان        شـده تنهـا بـه       رهاي عربي و اسلامي به شكلي تحريـف       است، مدرنيته در كشو   

؛ بـر   )10: 1385شرابي،  (كند    هاي اقتدارگرايانه پدرسالار سنتي را نوسازي و درواقع بازتوليدمي          گفتمان
كرده و تداوم اقتدارگرايي در منطقـه را          را مطرح » پدرسالاري جديد «، نظريه   هشام شرابي همين اساس،   

كنـد كـه الگوهـاي        مـي   داند؛ او استدلال    هاي فرهنگي و الگوهاي رفتاري اين جوامع مي         لتناشي از دلا  
هاي اعمال قدرت و اقتـدار رفتـاري درون خـانواده، بـه ايجـاد الگوهـاي                   سنتي روابط جنسي و شيوه    

سـعدالدين  ؛  )187 تـا    197: 1380شـرابي،   (اسـت     پدرسالارانه اقتدار سياسي در جهان عرب منجرشده      
 از نويسندگان عرب نيز معتقد است كه در فرهنگ عرب، بر لزوم اطاعت و احتـرام بـه اقتـدار                     مابراهي

شود كه اين امر در درجه نخست، نتيجه ترس از ترور و سـپس پرسـتش حـاكم                    حاكم، بسيار تأكيدمي  
  ). 26: 1391اسپوزيتو و ديگران، (است 

فتاري جوامع عربـي را ابتـدا بايـد در          درمجموع، بازنمايي و تكثير بسياري از الگوهاي فرهنگي، ر        
هاي گفتمـاني و ادبيـات ايـن كـشورها جـستجوكرد؛ يكـي از وجـوه گفتمـاني ايـن جوامـع در                          قالب
از نويـسندگان    (عشماويگرايي كه در ديدگاه       پديده وطن . گرايي و ناسيوناليسم عربي نهفته است       وطن
رفـتن     و زيرسـؤال   1967 در سـال     گرايان است، پس از شكست اعـراب        ، محصول ديدگاه سلفي   )عرب

 بـا طـرح     البنـاء   سيد قطب و حـسن    پيوست و طي آن، افرادي همانند         وقوع  الگوي ناسيوناليسم عربي به   
محور   امت) هاي  ايده(هاي    محور و بازگشت به اسلام اصيل، نگاه جامعه را از طرح            هاي شريعت   ديدگاه

  ).64 تا 28: 1382عشماوي، (دند كر محور محدود دورساختند و به مرزهاي جغرافيايي وطن
ويژه پس از جنگ جهـاني        ، به جمال عبدالناصر هايي بود كه      محور نيز از ديدگاه      پديده ناسيوناليسم 
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داد؛ پيونـد ايـن دو        بندي مستعمرات عربي و پيدايش كشور اسرائيل، آن را شكل           دوم و درنتيجه تقسيم   
هـاي توليـد در منـاطق روسـتايي و شـهري،              هپديده با عوامل مذهب، هويت، ملاحظات نژادي و شيو        

گرايـي    گرايـي دولتـي، ملـي       گرايي نـژادي و سـرزميني، ملـي         گرايي در قالب ملي     اشكالي جديد از ملي   
هـاي مختلـف اجتمـاعي و رهبـران      گرايي ضداستعماري را در ميان گـروه    اسلاميسم و ملي    مذهبي، پان 

  . سياسي پديدآورد
گرايـي و ناسيوناليـسم عربـي، محـدودبودن آن بـه              وجوه متنوع و متفاوت وطـن     ترين    يكي از مهم  

 و  1950هاي مردمي در دهـه         و انتشار آن به عرصه جنبش      1930 و   1920هاي نخبگان در دهه       سياست
؛ اين سير حركـت     )60: 1381ميلتون،  ( است   1990گرايي دولتي از دهه        و گرايش به سمت ملي     1960

گرايي در ادبيات سياسـي و الگوهـاي رفتـاري جوامـع عربـي                تعمق عناصر ملي  دهنده    اجتماعي، نشان 
گرايـي در     شـود، ملـي     گرايـي يـادآورمي     گـذاران مطالعـه ملـي        از بنيان   كوهن  هانسكه    اي  گونه  است؛ به 

شـده و دوره معاصـر را    ترين صورت اجتماعي و فكـري تبـديل    ي  خاورميانه معاصر به بالاترين و نماد     
گراي جهـان عـرب    ؛ درحقيقت، خيزش ملي )60: 1381ميلتون،  (است     تأثير قرارداده   حتطوركامل، ت   به

دولتي متجلي  / گرايي ميهني   گرايي عربي يا ملي     گرايي وحدت و ملي     عربيسم يا ملي    كه در دو حوزه پان    
ويـژه    هاي استعماري پس از جنـگ جهـاني دوم و بـه             شد، بسيار متأثر از ادبيات سياسي ناشي از اتفاق        

خواهي بود؛    بر ملت   هاي گفتماني مبتني     به طرح  جمال عبدالناصر بخشي    ظهور مسئله فلسطين و انسجام    
هـاي راديكـال، رهبـران        گرايـان، گـروه     اين اتفاق در طول تاريخ معاصر با همه تغييرهـايي كـه سـلفي             

هـايي    نمـايي پردازان غرب در روند آن ايجـادكرده، باز         كار، نويسندگان جهان عرب و حتي ايده        محافظه
اي واحد در الگوهاي رفتاري جهان عرب ايجادكرد؛          اي تراكمي، مجموعه    گونه  متنوع بدان بخشيدند، به   

هـاي عربـي و بازگـشت بـه دوره شـكوه و               هاي مشترك اين مجموعه رفتاري؛ تكيه بـر سـنت           ويژگي
رك، مفـاهيم  گيري از همين وجـوه مـشت    عظمت سرزمين حجاز بود و حاكمان سياسي توانستند با بهره         

دار، بـه تثبيـت ايـن باورهـا در      هاي جهـت  كرده، با استفاده از آموزش      فرهنگي مدنظر خود را بازسازي    
هاي فرهنگي ازسـويي و حمايـت         ورزند؛ كارسازشدن اين سياست     هاي اجتماعي مبادرت    عمق ريزبدنه 
هـاي    گيري قالـب    شكلديگر، به     ازسوي) مندي از مطامع اقتصادي خاورميانه      به دليل بهره  (جهان غرب   
  . گراي جهان عرب منجرشد هاي ملي محور و اقتدارخواه حتي در ميان رهبران جنبش فرهنگي سنت
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  گيري الگوهاي رفتاري با نگاه به فرهنگ سياسي جوامع عرب  علل شكل-ت

   هويت - 1
اي تـاريخي و تركيبـي از خـصوصيات           هاي دايمي هويت ملي در كشورهاي عربـي، پديـده           چالش

هـاي رفتـاري و       مايـه   هاي ذهني، ادعاهاي قـومي و درون        ني فرهنگ، سازمان اجتماعي، نژاد، ويژگي     عي
هايي كـه در رفتارهـاي دينـي، قـومي،            چنين چالش : گويد   مي براونكه    گونه  شناسانه است و همان     روان

شـود   مـي   دهي به فرهنگ سياسـي منطقـه تلقـي          شود، عاملي مهم در شكل      اي منعكس مي    زباني و قبيله  
(Brown,1984:143) .   هاي قومي و ملي در جهان عرب، بـا متغيرهـايي گونـاگون               فهم و تحليل هويت

ترين رابطه آن در قالـب رفتارهـا و تـصورهاي             دارد؛ اما مهم    گرايي و اسلام سياسي ارتباط      ازجمله ملي 
؛ (Anderson,1983: 26)كنـد   مـي  توصـيف » هاي خيالي اجتماع« آن را اندرسونگيرد كه  مي فردي شكل

هاي وسيع  هاي استوار فرهنگ تاريخي و سرزمين      در جوامع عربي كه بر پايه      اندرسوناگرچه اين تعبير    
هـايي از خاورميانـه    كم در بخـش    هاي رفتاري دست    ندارد، از رشديافتگي ويژگي     اند، شمول   گرفته  شكل

بـداري از     رها بـا جـان    شـده، مـردم ايـن كـشو         كند كه موجب    مي  عربي برپايه پندارهاي هويتي حكايت    
هاي ذهني خود، ساليان متمادي با        ورزي بر انگاره    اي خويش و تعصب     اي و قبيله    تابوهاي فرهنگ فرقه  

  . ناپذير سياسي، درگير باشند هاي پايان چالش
هـا در سـوريه و لبنـان و           مانند مـسيحيان قبطـي در مـصر، ارمنـي         (ها در خاورميانه را       تنوع اقليت 

بايد به تنوع نژادي و مذهبي منطقه افزود كه هريـك           ) اند  داشته  ذشته در يمن سكونت   يهودياني كه از گ   
اي هـستند و در ايـن    در تماس با خاستگاه مادري خويش، حامل الگوهـاي رفتـاري و اعتقـادي ويـژه         

كـارگيري سياسـت    اند بـا بـه   هاي متعدد، استعمارگران خارجي توانسته     وضعيت مملو از فرق و انشقاق     
هـاي هـويتي متنـوع را در مقابـل      ، الگوهاي رفتـاري برخاسـته از گـرايش   »كن ينداز و حكومت  ب  تفرقه«

هاي راديكال سياسي، مـذهبي فعلـي ماننـد           اي كه طيفي از تنوع و رشد گروه         يكديگر قراردهند؛ مسئله  
  . است پايان قرارداده هاي سلفي و تكفيري را نيز در منازعاتي بي گروه

هاي اجتماعي و چه در ميان نخبگـان سياسـي،            رفتاري چه در سطح گروه    نيافتگي الگوهاي     توسعه
ويـژه در حـوزه ايـدئولوژي،         هاي مفهومي مختلف به     هاي معنادار در حوزه     همواره بستري از اصطكاك   

هـاي   شدت از ويژگـي  آورد كه اين فضاي مغشوش به مذهب و رابطه مجهولي سنت و مدرنيته پديدمي      
همين  پذيرد و به  هاي خارجي تأثيرمي هاي منطقه و دخالت    اتيك حكومت جغرافيايي، ماهيت ضددموكر  
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دليل با استمراربخشي بـه منازعـات مـذهبي، قـومي جـايي بـراي پـرداختن بـه مقـدمات دموكراسـي                     
  . ماند نمي باقي

  هاي غيررسمي   گروه- 2
 عـرب، حـضور   كرد كه يكي از علل تاثيرگذار بر الگوهاي رفتاري جهـان  استدلال توان درستي مي   به

هـاي كاريزمـا      نفوذ و شخصيت    هاي غيررسمي مانند خاندان، قبيله، فرقه، اشخاص قابل         ضابطه گروه   بي
هـاي غيررسـمي در       ، گـروه  بـرگ   جيمز بيل و رابرت اسـپرينگ     به گفته   . جاي طبقات اجتماعي است     به

 Bill(انـد   داشته هاي رسمي ازجمله احزاب سياسي مدرن، نفوذ و سلطه جوامع عرب، همواره بر گروه

and Springborg,1999: 91-98(طورعمـده   هاي سياسي، به هاي غيررسمي در قالب ؛ حضور اين گروه
هاي انتخاباتي داخلـي بـوده،      الملل و رقابت    هاي محيط بين    به دليل رخدادهاي سياسي قرن بيستم، الزام      

هـاي سياسـي      هـا و نقـش      شزده و متأثر از الگوهاي فرهنگ اجتماعي بر اين كـن            همچنان فضاي سنت  
  . حاكم است

رسمي، اندكي دشـوار      هاي رسمي و غير     هاي گروه   اگرچه ترسيم مرزهاي سنت و مدرنيته در تعامل       
هـاي معـدود و انتقـال ايـن      ظاهر حزبي و سياسي توسط اشـخاص و گـروه     هاي به   است، ادامه فعاليت  

هـاي رفتـار اجتمـاعي        رخاسته از انگاره  شدت فرهنگي و ب     ها به فرزندان ارشد، خود، از روايتي به         نقش
، حـزب   پيرجمائيـل نسبت بـاز سياسـي ماننـد لبنـان،            دارد؛ براي نمونه در كشوري با فضاي به         حكايت

كارگرفتند  عنوان ابزاري براي كنترل سياسي، آن را به  گذاشت و سپس خاندان جمائيل به       را بنيان » فالانژ«
گرفت و با تضعيف حزب، سلطه اين  دست ي حزب را به، رهبرامين جمائيل و پس از مرگ او، پسرش       

هـايي در جوامـع    ؛ يكي از دلايل وقوع چنين پديـده  (Entelis,1997: 28) گذاشت افول خاندان نيز روبه
وجود شايستگي در يك فرد يا يك خاندان براي اعمال حاكميت           «نگرش  . است» مداري  شخص«عربي  

ويژه در شرق كره خاكي، هنـوز داراي پيروانـي            دارد كه به   در باورهاي عميق اجتماعي ريشه    » و قدرت 
كنـد كـه      تواند الگويي از رفتارهاي اجتماعي را ترسيم        مدت مي   توجه است؛ اين نگرش در طولاني       قابل

؛ »يك مرد و يك رهبر بلامنازع، شايستگي حكومـت را دارد و اطاعـت از او بـر همگـان لازم اسـت                      «
نامـد و هنـوز در فرهنـگ سياسـي جوامـع       مـي » اخلاق بردگـي «، چهنياي تاحدي با آنچه    چنين مسئله 

  ). 28: 1391احمدي، (كند، مرتبط است  مي مختلف خودنمايي
شدن حكومت نخبگان و توجيه وضعيت پست فـرد در    مدارا با رنج و بدبختي، به عقلاني      وتحمل  
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بيشتر رشـدكند،   » محور  ندانخا«هرچه اعتقاد به تبعيت از حاكمان       . كند  مي  اجتماع و نظام سياسي كمك    
اگر مردم  . خواهدشد  به همان نسبت، اعتقاد فرد به توانايي خود براي ايجاد تغييرهاي ضروري تضعيف            

» حــاكم«معتقــد باشــند كــه افــراد در قالــب يــك جمــع، ضــعيف و نــاتوان هــستند، اعتقــاد بــه يــك 
پنداشـتند     بـود كـه مـي      بدالناصر ع  جمالخواهديافت؛ از شواهد اين امر، اعتقاد اعراب به نقش            افزايش

  .خواهدآورد تنها فلسطين را آزادخواهدكرد بلكه عدالت اجتماعي را براي تمام اعراب به ارمغان نه
تأثير رهبري كاريزماتيك در خاورميانه برخاسته از التزام عميق به باورهاي اجتماعي خاص اسـت؛               

خالـد  اين ديدگاه، يعني رهبري مـستبدانه       به يكي از مصاديق        در بحث راجع   ماكسيم ردينسون چنانچه  
ــاش  ــاراتي بكت ــه آن اش ــوريه ب ــيش . (Rodinson,1972: 8-32)دارد   در س ــتش ك ــصيت و  پرس شخ

شود كه بسياري از رهبـران ايـن كـشورها بـا            پرستي در جهان عرب، از القابي خاص نمايان مي          قهرمان
؛ عفلـق   ميـشل   بـراي   » استاد« و   سعدهاي  بر» زعيم«عبدالناصر،    براي جمال   » رئيس«: كنند  مي  خود حمل 

محوري بر اعمال     ، مهم اين است كه شخص     »دبيركل«شوند يا     ناميده» مرشد«يا  » امير«خواه اين رهبران    
اراده حاكميت استوار است و چنين وضعيتي در جهان عرب، مقبوليـت و پـذيرش مردمـي دارد؛ ايـن                    

زده  ان عرب و ارتباط عميق آن با عناصـر سـنت  مسئله وقتي به وضعيت رشدنيافته جامعه مدني در جه       
كند؛ در ايـن شـرايط، بزرگـان     مي پذيرتر هاي دموكراتيك را توجيه خورد، محدوديت در تحرك  پيوندمي

هـاي    هـا و اتحاديـه      سفيدان يا مهتران قبيلـه، بـازاري        هاي اهل تصوف، روحانيان، ريش      ، فرقه )اشراف(
يگران عرصه جامعه مدني در جهان عرب هستند كه رابطـه ميـان     اي، طيفي متفاوت و متنوع از باز        قبيله

كنند، سخنگويان  جاي آنكه مطالبات سياسي، اجتماعي جامعه را پيگيري  داده، به   دولت و جامعه را شكل    
ماهيــت وابــستگي ســنتي آنهــا بــه حكومــت ازســويي و . انــد غيررســمي دولــت در بــين مــردم بــوده

ديگـر بـه همزيـستي هميـشگي آنهـا بـا              ات اجتمـاعي ازسـوي    بر كاهش منازع    مبتني» باوري  مصلحت«
هـاي    سياسـت . است  تفاوتي سياسي در بين مردم منجرشده       گيري فرهنگ بي    ناملايمات سياسي و شكل   

 تـاريخي   -هـاي فرسـوده اجتمـاعي       ها و گذران زنـدگي روي شـالوده         پدرسالارانه مريدپرور حكومت  
ــدهاي    ــول در رون ــر و تح ــان تغيي ــه، امك ــوي جامع ــه ازس ــي را ب ــي و دموكراس ــا    سياس ــق ي تعوي

  .(Kamrava and Mora,1998: 23)است  تأخيرانداخته

   مذهب- 3
اشاره به برخي از عناصر فرهنگ سياسي در اين جوامع و تأثيري كه اين عناصر بـر عملكردهـاي                    
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سـت؛  ناپذير اين مقولـه ا      هاي ضروري و اجتناب     گذارند، از جنبه    مي  سياسي كارگزاران حكومتي برجاي   
جانبه با مـذهب و تأثيرپـذيري آن از رابطـه          ترين شاخص فرهنگ سياسي اين جوامع، پيوند همه         اصلي

ها و باورهاي مذهبي و اجتماعي اسـت؛ ايـن پيونـد حتـي در ادوار پـيش از                     همخوان و مستقيم نشانه   
نـه كعبـه    به دليل وجود خا   ) پرستي  بت(ظهور اسلام چه در مكاتب ابراهيمي و چه در مكاتب الحادي            

هاي وسيع عربـي،      كه تجارت و اقتصاد سرزمين      اي  گونه  طورآشكار نمودداشت؛ به    در سرزمبن حجاز، به   
هـاي مختلـف      گرفت و اين مكان، نمادي از پيونـد ارگانيـك ميـان گـروه               مي  بر محور خانه كعبه شكل    

زه عرفيات و چـه در  اجتماعي و اعتقادهاي دروني بود و همه باورها، ايستارها و رفتارها را چه در حو            
داد؛ همچنين اشعاري متعدد از اعراب پيش از اسلام در دست است كه واقعيات                مي  قالب مذهب شكل  

پس از اسلام، الگوهاي رفتاري جهـان       . سازد  مي   مذهبي زمان نمايان   -عرفيجامعه را براساس باورهاي     
ت خلفا، مفاهيم ديني در قالب شدت از مذهب، متأثر شد و با ادامه حيات اسلام و آغاز حكوم              عرب به 
ويـژه پـس از       خورد؛ اين مهـم بـه       گرايانه عربي پيوند    هايي از احساسات ملي     هاي متعدد با جنبه     گرايش

هـايي از     شكست ايرانيان از اعراب، فتح اندلس و گسترش دامنه نفوذ اسلام به شمال آفريقـا و بخـش                 
ها، بـه فـضاي زنـدگي و فرهنگـي            دها و قوميت  يافتن تصور برتري نژاد عرب به ساير نژا         آسيا و غالب  

  .جوامع عربي واردشد

طورعمـومي،    هـاي متنـوع و بـه        هاي زندگي اعراب و ارائـه قرائـت         درآميختگي اسلام با همه جنبه    
 اجتماعي اين   -سياسيامروز، فضاي     پديدآورد كه تابه  » اسلام عربي «اي از     اي و بومي از آن، جنبه       منطقه

بـه    هايي از تمايز نـسبت      تدريج نشانه   است؛ هويت مذهبي، فرهنگي اين جوامع به        كشورها را دربرگرفته  
هـاي فرهنگـي خـاص،        همين دليل، خاورميانه عربي توانست با قالـب         وجودآورد؛ به   ها را به    ديگر ملت 
هـايي از نهادهـاي سياسـي، ماننـد اتحاديـه عـرب،        جلـوه .  اسـلامي باشـد  -كننده روح عربـي    منعكس

هـاي    و همچنـين بازتوليـد    ) طوركامـل عربـي     بـا ماهيـت بـه     (كاري خليج فـارس     كشورهاي عضو هم  
.  فرهنگـي اسـت  -هـاي دينـي   از نتـايج همـين بـازپروري    ... جغرافيايي خاص ماننـد خلـيج عربـي و          

 اي  گيري هژموني ويژه      با مذهب، موجب شكل   ) تئوريك(نمادسازي فرهنگ عربي و ايجاد پيوند نظري        
 -اين هژموني، بخـشي از هويـت اجتمـاعي        : گويد   مي بليليست؛ چنانچه   ا  هاي حاكميتي شده    در روش 

   .(Blily,1991: 374)دهد مي سياسي اين كشورها را تشكيل
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  گرايي   ملي- 4
هـايي از     گروهـي، جلـوه     فردي و ميان    هاي ميان   عربيسم موجود در بسياري از كنش     گرايي و پان    ملي

هـاي راديكـال در ميـان         رف موجـب گـسترش حركـت      ط  است؛ اين روند ازيك     وجودآورده  افراط را به  
هاي سياسـي     گيري  زدگي در تصميم    ديگر، شتاب   هاي اجتماعي، مذهبي و سياسي شده و ازسوي         جنبش

هـا و   فيلم. گذارد مي نمايش المللي به اي و بين   ها را در عرصه منطقه      بودن بسياري از تصميم     و غيرعقلاني 
بـر روح     هـاي مبتنـي     هاي كودكان و نوجوانان، از نمـايش        يشينويژه در حوزه انم     هاي بصري به    آفرينش

منـدي از حاكمـان       ها، لبريز اسـت و عربـستان سـعودي بـا بهـره              گرايي افراطي اين كشور     عربي و ملي  
. شـود   هاي ملت عرب، مطـرح مـي        گر آرمان   عنوان سرزمين مادري عرب و اشاعه       سالخورده، همواره به  

گيرد، قادر نيـست      مي  هاي خاص اسلامي از سرزمين حجاز سرچشمه      گرايانه عرب كه با باور      روح ملي 
ها و هنجارهاي ارزشي مذاهب ديگر ازجمله ملت عجم و مذهب             درخصوص باورهاي اجتماعي ملت   

رقابـت، خـصومت، منازعـه و       «باشد و براساس همين نكته، سالياني طولاني          داشته  پذيري  تشيع انعطاف 
سـاله دادنـد،   8 در جنگ  حسين صدامكه اعراب به » دار قادسيهسر«لقب . است شده  را موجب » درگيري

كه علمـاي   » ضدشيعي«شود و رسالت      مي  كه به عربستان سعودي داده    » القراي جهان اسلام    ام«اصطلاح  
گرايانه و استوار     هاي تكفيري براي خود قايل هستند و موارد مشابه، همه از روح ملي              گر حركت   توجيه

گيرند؛ تنها در يكي از مصاديق ايـن عبـارت، تـيم ملـي فوتبـال                  مي  يسم سرچشمه عرب  هاي پان   بر انگاره 
زنـد و گـويي در ايـن     بحرين پس از شكست تيم ملي ايران، با پرچم كشور عربستان دور افتخـار مـي          

انـد    يافتـه   رقابت ورزشي، همه جهان عرب در مقابـل قـوم عجـم بـه پيـروزي بـزرگ جنگـي دسـت                     
(Blily,1991: 374).   

  خاص گرايي طوره اس- 5
هاي سياسي جهان عرب بر مبنايي از خودشيفتگي افراطي از نـوع                سازي در ميان شخصيت     اسطوره

زده بـوده     نيافته و سنت    اگرچه پديده خودشيفتگي، ويژگي كشورهاي توسعه     . گيرد  مي  خاص خود شكل  
ه عقـد «و به زعم نويسندگان غـرب، جـزء جدانـشدني خـصوصيت اخلاقـي رهبـران شـرقي اسـت،                     

شود   مي  هايي ناشي   بلندپروازيدارد، از     شناس آمريكايي نيز بدان اشاره      ، روان موري  هنري  كه  » ايكاروس
بين يا بـسيار بـدبين    ها، بسيار خوش كه رهبر عربي را سرمست از باده خودبرتربيني در خيلي از عرصه           

 عـرب    رهبـران  دهد؛ حس خودشيفتگي در اين جوامع، داراي ماهيت خاص خود نيز هـست؛              مي  نشان
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شرقي، آفريقا يا آمريكـاي لاتـين بـه تحريـك             ها در آسياي غربي و جنوب       برخلاف رهبران ساير ملت   
كوش و خـوددرگير،      هايي سخت   ندارند و به انسان     هاي آتشين گرايش    احساسات عمومي از طريق نطق    

عربـي بـراي خـود      بين قراردارند كه مرجعيـت تـام          معروف نيستند؛ آنها يا در ميان گروه بسيار خوش        
دهند حس    مي  المللي پرهيزكرده، ترجيح    ساز بين   هاي شهرت   اند و از درگيري در منازعات و رقابت         قايل

كنند يا بسيار بدبين  هاي وابسته از طريق تطميع پول و اسلحه ثابت طلبي خود را با هدايت گروه     عظمت
 Beblawi and)كننـد   مـي  ا طـي هستند و در جرياني از رودخانـه لجاجـت، مـسير رقابـت را تـا انته ـ     

Luciani,1987: 223).   

  هاي خاص فرهنگ سياسي عربي   ويژگي-ث
هاي خاص حاكم بر فرهنگ سياسـي         بيان الگوهاي رفتاري در جوامع عرب بدون توجه به ويژگي         

تنهايي، دركي درست از موانـع موجـود در مـسير تحقـق      تواند به اين جوامع، تلاشي ناتمام بوده و نمي   
دهد؛ اين در شرايطي است كه فهم رفتارهاي سياسي در جوامع عرب              راسي را در اين جوامع ارائه     دموك

برانگيـز اسـت و در ايـن          هاي خاص حاكم بر فرهنگ سياسي اين جوامع، ابهـام           بدون توجه به ويژگي   
هـاي فرهنـگ سياسـي در كنـار بررسـي الگوهـاي رفتـاري بـه رفـع ايـن ابهـام                         شرايط، بيان ويژگـي   

  .اهدكردخو كمك

  گرايي ناكارآمد  ملي- 1
دهد و بـه   مي الشعاع قرار ويژه آنجاكه الگوهاي رفتاري فرد را تحت گرايانه به  هاي عميق ملي    گرايش

كشاند، اگر در برخي از مقاطع تاريخي، بـه فراينـدهاي معكـوس، دچـار              گرايي مي   راديكاليسم و افراط  
آورد؛ ايـن مـسئله بـه دليـل        هـاي خطـر را پديـدمي       گيري در عرصه    تفاوتي و كناره    شوند، موجي از بي   

اي آنها يعني اسرائيل و برخوردهاي تحقيرآميز استعمارگران          هاي متعدد در مقابل دشمن منطقه       شكست
هـاي بـزرگ در دوره معاصـر، در ميـان      هاي سياسي قـدرت  پس از جنگ دوم جهاني و همچنين بازي     

هـاي رفتـار    بنـدي  يـافتن در مرحلـه   ي بـا تعمـق   يافت؛ چنـين رونـد      طورعميق گسترش   جامعه عربي به  
گرايانه منجرشده يا برعكس در ميـان نخبگـان سياسـي و              اجتماعي، به رشد خيالات و رؤياهاي آرمان      

  . است شده هاي اجتماعي، به عاملي خودويرانگر تبديل شخصيت
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  مندي از كنش افراطي   عدم بهره- 2
هـاي افراطـي جـز در         دهـد كـه كـنش       مي   نشان خوبي  همچنين تبارشناسي نخبگان سياسي عرب به     

در نگـاهي  . اسـت  نـشده   مشاهدهحسين صدام  و مورد خاص  عبدالناصر جمالاي كوتاه از زندگي       دوره
هـاي مثبـت نخبگـان عـرب          هـاي افراطـي را از ويژگـي         منـدي از كـنش      سطحي شايد بتوان عدم بهره    

. اسـت   كـرده   راتيك را با مشكل بسياري مواجـه      قلمدادكرد؛ اما اين امر، تغييرپذيري در فرايندهاي دموك       
اي   متفاوت و جديد سياسي، از ميان جامعه      ) هاي  ايده(هاي    سازي طرح   رهبران جسور و متمايل به پياده     

كرده، آن را      اجتماعي را در فرايندهاي تاريخي تجربه      -هاي سياسي   خيزند كه تغييرپذيري در كنش      برمي
هاي هيجـاني، عـاطفي و افراطـي          قدر كه كنش    همان. باشند  ودهبه فهرست الگوهاي رفتاري خويش افز     

منـدي از چنـين       ممكن است به روند دموكراتيك يك كشور آسيب واردكند، به همان ميزان، عدم بهره             
هـاي خطرسـاز و       هـا و نخبگـان را از ورود در عرصـه            تواند گـروه    هاي اجتماعي، مي    اي در لايه    انگيزه
   .(Blily,1991: 374)يشين دوركند هاي پ كم متمايز از رويه دست

   تقدس حاكميت- 3
بخشي به سـاختار اقتـدارگراي        هاي لازم براي قداست     فرهنگ سياسي حاكم بر جوامع عرب، زمينه      

هاي بيكـران، تعهـد تـاريخي جامعـه بـه       مندي رهبران عرب از ثروت بهره. است ساخته قدرت را فراهم  
خوبي   را به ) ظاهر دموكراتيك   هاي به   در گرايش (محور    اندانهاي اقتدارگرايانه سلطنتي يا خ      حفظ آرمان 

است؛ رهبران اين كـشورها اميدوارنـد برپايـه           داده  استمراربخشيده و ميل به مشاركت سياسي را كاهش       
كننـد؛ امـا      هـاي دموكراتيـك مقاومـت       پـذيري   هاي ناشي از تـأثيري      ترويج اين الگوها، در مقابل بحران     

گيري احساس قدرت كاذب در ميان  ايدار اين الگوهاي رفتاري، تنها به شكلنيست كه روند ناپ    ترديدي
هاي اجتماعي را در الگوهاي رفتـاري         هاي سياسي بايد بتوانند قابليت      نظام. اين رهبران منجرخواهدشد  

هـاي مختلـف دولـت، تعـادل و         جامعه ايجادكنند تا بتوانند بين نيازهاي امـروزي جامعـه و مطلوبيـت            
. يابنـد   سازي سـاختار قـدرت دسـت        وجوداورند و به كارآمدي بيشتر براي متعادل        مؤثر به اي    هماهنگي

كننـد، براسـاس    مـي  اند به همان صورت كه جامعه را محدود       رهبران اقتدارگراي عرب، همواره كوشيده    
در كنند؛ به اعتقاد يكـي از پژوهـشگران           داده، تثبيت   باورهاي اجتماعي آنان نيز اقتدارگرايي را گسترش      

اند، دولت را نه نهادي كه بايد خرج آن را پرداخت، بلكه نهادي كـه                 كرده  هايي، مردم عادت    چنين نظام 
   .(Beblawi and Luciani,1987: 223)كنند  بايد به آن متكي بود، تلقي
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   بورژوازي منفعل - 4
ود در  خصوص، بررسي تأثيرپذيري بورژوازي عربي از الگوهاي رفتاري موج ـ          مبحث پاياني دراين  

طوركامل مـشهود و مـسلم اسـت كـه مقايـسه ميـان                فضاي فرهنگي منطقه عربي است؛ اين مسئله، به       
هايي، فقـط بـراي     رسد و چنين مقايسه     نظرمي  فايده به   بورژوازي غرب و خاورميانه، ازاساس، قياسي بي      

اه، روند،  هاي يك پديده سياسي كاربرددارد وگرنه خاستگ        بندي  ترسيم خطوطي خاص در تبيين مرحله     
طوركامل به فرد، منحصر است و اين موضـوع در            هاي بورژوازي در خاورميانه، به      فرايند و تأثيرگذاري  

  . جوامع مختلف اين منطقه، گاهي متمايز و متفاوت نيز هست
شده  بندي اي، برخاسته از تحولات معنادار اقتصادي و روند مرحله در جوامع عربي، بورژوازي طبقه   

هاي اجتماعي متوسط اسـتفاده كـرد         جاي طبقه متوسط، از اصطلاح گروه       شايد بتوان به  . نيستسياسي  
هـاي اقتـصادي و قرارگـرفتن در موقعيـت            مندي از فرصت    هاي مردمي، بهره    كه در بستري از مقبوليت    

باشـند؛ امـا      يافتـه   اي و حتي ملـي بـه چنـين عبـارتي شـهرت              ، قبيله اي  صورت محلي، منطقه    سياسي به 
هـاي فرهنگـي و       منـد از پـشتوانه      هـاي سياسـي و بهـره         داراي نقشي در فعـل و انفعـال        درهرصورت،

در بخش سياسي، بورژوازي در خاورميانه عربي را وابستگان حكومتي و           . طورعميق اجتماعي هستند    به
توان بورژوازي در خاورميانه  دانندباوجودآن مي هاي رسمي كشور مي گذاري مجريان غيررسمي سياست

اي بـالاتر از عـوام،        رسـمي الگوهـاي رفتـاري جامعـه دانـست كـه در مرتبـه                 نمايندگان شـبه   عربي را 
دهند و ميزان كارايي آنها در روند سياسي، بيانگر وابستگي شديد آنهـا         مي  هنجارهاي گروهي را بازتاب   

ديگـر اسـت؛      سازي ميان جامعه و حكومت ازسـوي        هاي اجتماعي ازسويي و نقش هماهنگ       به ريزبدنه 
هـاي رسـمي حكومـت و     همه بورژوازي جوامع عربي خاورميانه، تاكنون در فضايي ميان سياست         اينبا

دليل وابستگي شديد بـه هـر دو طـرف، از     اند و به   فرهنگي جامعه، سرگردان بوده -هاي اجتماعي   الزام
هـاي   ه حركـت شود ك اند؛ البته اين ادعا باعث نمي ايفاي نقش مؤثر در ايجاد فضاي باز سياسي بازمانده   

خواهانـه، در   مندي از علايـق تغييـر و تحـول    هاي اجتماعي را كه با بهره       خاص اين گروه و ساير گروه     
بگيريم؛ ليكن بايد پيوسـتگي شـديد         اند، ناديده   زده  هاي موقتي دست    بعضي از مقاطع تاريخي به خيزش     

هـاي سياسـي را از دلايـل        گيهـا و وابـست      آنها به الگوهاي رفتاري و فرهنگ سياسي جامعه و نيز الزام          
   .(Beblawi and Luciani,1987: 223)آورد حساب اصلي عدم موفقيت و كارايي آنها به
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  گيري  نتيجه
هـاي پژوهـشگران مـسائل خاورميانـه عربـي            توجيهي عقلاني و تكرارشده كـه در اغلـب ديـدگاه          

 ـ            ر ايـن مدعاسـت كـه       درخصوص فقدان اشتياق و حمايت از روند دموكراسي وجوددارد، پافـشاري ب
انـد كـه قـادر        هاي نابسامان سياسـي و اقتـصادي قرارگرفتـه          هاي عربي در گذرگاهي از شيوه       حكومت

ديگـر، ايـن      كنند؛ ازطـرف    هاي دموكراتيزه را درون ساختارهاي قدرت سياسي خود هضم          نيستند، رويه 
اسـت و       موكراتيك نبوده ساز توسعه نهادهاي د     شده كه واقعيات فرهنگي جهان عرب، زمينه        ادعا تصريح 

گيـري فرهنـگ سياسـي منعطـف      بنابراين، جوامع عرب در خاورميانه از تعادل پويا كه موجـب شـكل        
اي است كه خود را با تـضادهاي          هاي رفتاري جوامع اين منطقه به گونه        مند نبوده، پيچيدگي    است، بهره 

رو،   يابـد و ازايـن      مـي    سـازگاري  داده و بـا هرگونـه فـضاي امنيتـي           المللي تطبيق   محيط اجتماعي و بين   
  .شود رو مي گيري روندهاي دموكراتيك در اين جوامع با چالش، روبه شكل

گرايي، ناسيوناليسم نـژادي و       اين موضوع در شرايطي است كه در جوامع عرب، الگوهايي از وطن           
ه، هـاي اجتمـاعي منجرشـد       گيـري خيـزش     گرايي وجوددارد كه هرچند در مواقع خاص به شكل          افراط
كارگيري ادبيات اجتماعي فولكوريك  اند با به طرزي ماهرانه، موفق شده هاي سياسي جهان عرب به نظام

گانه بالا را در جهت تثبيت جايگاه اقتدارگراي          هاي سه   هاي آموزشي هدفمند، گرايش     و تعليم ) عاميانه(
    .كنند خويش رهبري

ويـژه از   ان طولاني تسلط اسـتعمار و بـه    شدت از دور    هاي عربي كه به     همچنين ماهيت هويتي ملت   
اي از    گـرفتن مجموعـه     ترفندهاي نوين غرب پس از جنگ جهـاني دوم، متـأثر اسـت، موجـب رونـق                

تفاوتي، ضعف احساس مسئوليت و بدبيني اجتماعي و بازتـاب            بر وابستگي، بي    الگوهاي رفتاري مبتني  
لاح سياسـي را درراسـتاي تحقـق        گيـري هرگونـه اص ـ      آن در كنش نخبگان سياسي شده و زمينه شكل        

است؛ اين در شرايطي است كه پديده سلطانيـسم تـاريخي    كرده دموكراسي در اين جوامع با مانع مواجه      
گيري   هايي از اقتدارگرايي و سلطه را با بهره         مستقر در كشورهاي عرب منطقه خاورميانه، همواره جلوه       

هـاي جديـد      كـرده، آن را بـه نـسل         ي، حفـظ  هـاي مردم ـ    منـد از مقبوليـت      از نهادهاي اجتمـاعي بهـره     
انـد،   عربيـسم توانـسته   گرايـي و پـان   گيري از ملـي  حاكمان سياسي عرب منطقه با بهره  . است  كرده  منتقل

دار، به تثبيت آن در عمق        هاي جهت   كرده، با استفاده از آموزش      مفاهيم فرهنگي مدنظر خود را بازسازي     
  .ورزند هاي اجتماعي مبادرت ريزبدنه
هـاي    ضـابطه گـروه      از علل تأثيرگذار بر الگوهاي رفتـار سياسـي جهـان عـرب، حـضور بـي                 يكي
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جـاي طبقـات      هـاي كاريزمـا بـه       نفـوذ و شخـصيت      غيررسمي مانند خاندان، قبيله، فرقه، اشخاص قابل      
عربيسم گرايي و پان    ملي. است    گرفته  مداري در جوامع عربي نشأت      اجتماعي است كه از ويژگي شخص     

اسـت؛    وجـودآورده   هايي از افراط را به      گروهي، جلوه   فردي و ميان    هاي ميان   سياري از كنش  موجود در ب  
هـاي اجتمـاعي، مـذهبي و     هاي راديكال در ميان جنبش طرف، موجب گسترش حركت  اين روند ازيك  

بـودن بـسياري از       هاي سياسي و غيرعقلانـي      گيري  زدگي در تصميم    ديگر، شتاب   سياسي شده و ازسوي   
  .گذارد مي نمايش المللي به اي و بين را در عرصه منطقهها  تصميم

گرايي به جهت رونـد   گرفته كه ناكارآمدي ملي اين رفتارهاي سياسي در بستر فرهنگ سياسي شكل    
طولاني استعمار در كشورهاي اين منطقه و شكست از اسرائيل، موجب تضعيف روحيـه و شخـصيت                 

كـم، متمـايز از       هـاي خطرسـاز يـا دسـت         راطي در عرصه  هاي اف   نخبگان سياسي شده و آنها را از كنش       
است؛ همچنين، فرهنـگ سياسـي حـاكم در جوامـع عـرب،               هاي پيشين نظير دموكراسي دوركرده      رويه
ساخته و طبقه متوسط كه در        بخشي به ساختار اقتدارگراي قدرت فراهم       هاي لازم را براي قداست      زمينه

هاي سياسي است، در جوامع عرب، منفعـل بـوده،            ولهمه جوامع، موتور متحرك جامعه در عرصه تح       
شده تا در رونـد تحقـق    ندارد؛ مجموعه اين عوامل، موجب سازي سياسي توانايي   براي رهبري و جريان   

دموكراسي در جوامع عرب منطقه خاورميانه مانع ايجادشود و روندهاي دموكراتيك در اين جوامع بـه                
  .سرانجام مطلوب نينجامند
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